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 149/ 1389 تابستان، دومي ل، شمارهسال اوnaseri@shahed.ac.ir :فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389تابستان،دوميل، شمارهتي اسلام

و خوز  رانيايت در منابع طب سنّيخوز

طجي، فرزانه غفاربي، ابوالقاسم سلطان*الفيمحسن ناصر ،هـزادهيي رضاني، حسدپناهي طاهربهي،

و، مهناز محسن زادههـيميمهرداد كر

 الف
اران،يايسنّتطبقاتيمركز تحق  راني دانشگاه شاهد، تهران،

ا، جمهوري اسلامي ايرانيرهنگستان علوم پزشكف،يتو سنّي اسلامطبگروهب  راني تهران،
و متون پزشكي،ج ا،ي بهشتديشهي دانشگاه علوم پزشك،يو عصر اسلامي سنّتطبي دانشكده گروه تاريخ  راني تهران،

اهيد بهشتيشيدانشگاه علوم پزشك،)ع(بيمارستان امام حسين، انكولوژي-روه راديوتراپيگد  راني، تهران،
ايه علوم پزشك دانشگا،هاي علمي دانشجويانو مركز پژوهشي سنّتطبي دانشكده هـ  راني تهران، تهران،

طبگروو ا،ي پزشكي دانشكدهران،ياي سنّته  راني دانشگاه شاهد، تهران،

 چكيده

و كتاب و خوزي اميقديو جامع الخوز به كرّات به عنوان مرجع در منابع مهم پزشكي به نام شوسماه شانيها خوز و  مـورد راني در اسلام

.باشند متأسفانه امروزه در دسترس نمييولاند استفاده قرار گرفته

و الأدوية«رازي،» الحاوي«سينا، ابن» القانون في الطب« اين مطالعه چهار كتاب در و ابن» الجامع المفردات الأغذية ابوريحان» الصيدنة«بيطار

و كليه  وهاي ارجاعي بيروني براي اولين بار مورد استقصاي كامل قرار گرفت ي مطالعـه.دي بطور كامل مشخص گردي خوز مربوط به خوز

و در كتاب الصيدنة44 بار، در كتاب الجامع16 بار، در كتاب القانون 217 كتاب الحاويدرحاضر نشان داد، و خوزي17 بار  بار به خوز

ا«،»قالت الخوز قاطبه«،»اجتمعت الخوز«با توجه به جملاتي مانند. ارجاع داده شده است و» الخوز فـي شوسـماهي«،»لخوزقيل في جامع

ميبه،»قيل في شوسماهي الخوز« ، از آنـاني گروهايشاپور دانشمندان مكتب پزشكي جندي،رسد كه براي اولين بار در تاريخ پزشكي نظر

و آراء خود را كه بر آن اجماع داشته و براي بشريت به وديعت نهاده نظرات ه بـهنيهمچن.ندا اند در يك يا چند كتاب مدون نموده  با توجـ

و خوز طاريبو ابنيرونيبمي مستق هاي از ارجاعيبعض ا است بدون ذكر منبع واسطهكهي به خوز ازي احتمـال وجـود دارد كـه برخـنيـ،

حتاني خوزيها كتاب آني در مناطق مختلف، .روز، در دسترس بوده است در اندلس

طبخوز:واژگان كليدي  سنّتي، خوزي، خوزيان، ارجاع،

 مقدمه
و» خوزي«و» خوز«ي آمدن دو واژه در متون پزشكي قديم

و نظـرات ايـشاناهگبيان ديد   بيـانگر ايـن نكتـه اسـت كـه،هـا

و داروسـازيي خوزيان صاحب مكتب در زمينه  علوم پزشـكي

و كتـاب شاپور بوده در دانشگاه جندي ي در ايـن هـاي مهمـ انـد

كه زمينه داشته و ايـران بارهـا مـورد در متون پزشك اند ي اسلام

و استناد قرار گرفته است امروزه اين آثار متأسفانه ولي،استفاده

.ندستبه صورت مستقل در دسترس ني

و در بررسـي65سزگين در بررسـي كتـاب الحـاوي،  مـورد

و بيـانيها مورد واژه5صيدنه، و خـوزي را ذكـر نمـوده خـوز

تـوان پـرده عات به خوز مي كرده است كه با استقصاي كامل ارجا 

و خوزي را از ميان برداشـت   از ابهامات موجود در رابطه با خوز
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و خوز  رانيايتطب سنّ در منابعيخوز

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 150  تي اسلام

ــه.)1( ــاً ب ــز در جــستجوي الحــاوي جمع ــان ني ــورد93اولم  م

و خـوزي اشـاره دارد هاي ارجاع همچنـين،)2( مختلف به خوز

و از ابن50لكلرك از رازي در كتاب الحاوي مجموعاً  بيطار مورد

وا44 .)3(ژگان مرتبط با خوز را گزارش نموده است مورد

و بررسي نظرات خوزيان هدف اين تحقيق گردآوري كامل

في الطـب«از چهار كتاب  رازي،» الحـاوي«سـينا، ابـن» القانون

و الأدويـة« و ابـن» الجامع المفردات الأغذيـة » الـصيدنة«بيطـار

.باشد ابوريحان بيروني مي

:ها روش
ــابري حاضــ در مطالعــه ــاملي در چهــار كت جــستجوي ك

الجـامع«سـينا، ابـناز»القانون فـي الطـب« رازي،از»الحاوي«

ــة  و الادوي ــة ــردات الأغذي ــناز»لمف و اب ــار ــصيدنة«بيط از»ال

 مربـوط بـه هاي ارجاعي كليهوابوريحان بيروني انجام پذيرفت

و خوزي بطور كامل مشخص در ادامـه، مـشتقات. گرديدخوز

خو كلمه و كاربري و كلمـات خـوز وخـوزي بررسـي شـددز

.هويت خوز بر اساس متون مورد تحليل قرار گرفت

: نتايج
بطور خلاصه در كتاب الحـاوي بررسي حاضر نشان داد كه

در44 بار، در كتاب الجامع16 بار، در كتاب القانون 217 و  بار

و خوزي ارجاع داده شده اسـت،17كتاب الصيدنه به خوز  بار

:ه مفصل آن در ذيل ارايه گرديده استك

:ي الحاويها افتهي
و خـوزي  بـار بـه كـار 217در كتاب الحاوي رازي، خـوز

وي جلد، شمارهيكه به ترتيب شماره،)4(رفته است  صـفحه

: سطر در ذيل ارايه گرديده استي شماره

1/93/4،1/93/7،1/140/11،1/213/12،2/82/18،2/86/2،

2/143/18،2/144/2،2/257/19،3/27/16،3/79/9،3/126/3،

3/26/4،3/194/14،3/213/18،4/17/7،4/50/17،4/51/6،

4/112/17،4/182/12،4/188/4،5/84/16،5/84/19،5/85/8،

5/86/3،5/95/9،5/97/10،5/169/1،5/178/9،5/187/20،

5/214/16،5/219/3،6/119/5،6/132/4،6/132/6،6/132/19،

6/133/4،6/150/11،6/213/19،6/249/9،/249/14،7/10/1،

7/35/1،7/35/8،7/35/11،7/87/4،7/160/2،7/226/20،

7/227/4،8/156/16،9/26/14،9/26/16،9/27/11،9/144/20،

9/145/8،9/146/18،10/132/6،10/241/5،10/241/6،

10/268/7،10/304/14،10/304/15،10/304/16،10/304/18،

10/305/2،10/305/11،10/305/13،10/305/16،10/306/5،

10/306/10،10/312/17،10/315/3،11/15/2،11/15/6،

11/15/14،11/15/16،11/15/16،11/15/17،11/16/17،

11/17/5،11/17/13،11/58/3،11/58/7،11/59/3،11/63/14،

11/193/2،11/194/8،11/194/9،11/194/12،11/250/16،

11/307/3،11/307/5،11/317/5،11/317/12،12/23/12،

14/50/8،16/96/1،16/238/7،19/246/15،19/259/12،

19/260/3،19/287/2،19/389/5،20/10/9،20/59/6،20/62/7،

20/68/4،20/77/12،20/95/10،20/98/11،20/128/12،

20/129/1،20/142/8،20/170/4،20/183/12،20/190/4،

20/211/15،20/222/15،20/298/5،20/309/8،20/309/15،

20/313/8،20/327/1،20/331/2،20/333/3،20/336/13،

20/352/3،20/355/13،20/382/5،20/392/5،20/411/10،

20/430/11،20/445/6،20/504/11،20/506/15،20/521/12،

20/525/13،20/533/15،20/533/16،20/540/3،20/541/4،

20/553/3،20/593/13،20/595/3،20/598/10،20/609/1،

21/45/4،21/62/7،21/70/13،21/146/17،21/155/7،

21/162/4،21/163/8،21/178/3،21/202/3،21/202/5،

21/210/6،21/217/11،21/222/4،21/222/5،21/227/6،

21/231/8،21/232/5،21/255/12،21/257/6،21/260/1،

21/268/7،21/276/3،21/280/14،21/299/19،21/300/3،

21/304/1،21/329/14،21/331/10،21/342/12،21/343/5،

21/349/2،21/358/12،21/361/2،21/362/5،21/366/1،

21/377/10،21/391/12،21/412/11،21/453/10،21/468/8،

21/477/12،21/491/3،21/499/12،21/508/1،21/515/15،

21/518/8،21/552/11،21/553/10،21/561/2،21/563/14،

21/563/17،21/576/16،21/579/4،21/595/7،21/609/9،

21/617/9،21/620/10،21/629/15،21/652/3،22/32/1،

،219/11/)1ق(22/33/1،22/44/3،22/54/8،23
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و همكاران  ناصري

مي ل، شمارهسال او151/ 1389 تابستان، دو 

،25/6/)2ق(319/2،23/)1ق(318/11،23/)1ق(23

،25/12/)2ق(25/11،23/)2ق(25/8،23/)2ق(23

123/12/)2ق(23

 بـار3» جـوارش خـوزي«قابل ذكر اسـت مـواردي شـامل

ــوزي«،)5/204/10،5/209/13،6/170/5( ــين خـــــ » طـــــ

» الخـوزي قطـاة«،)23/17/11(» الطين الخـوزي«،)9/191/14(

مي)21/300/3( م كه جمعاً شش مورد ستقيماً بـه نظـرات شوند

و خوزي كه موضوع اين مقاله مي  باشد ربطي ندارند، ولي خوز

و بعضي مفـردات  نشانگر اين مطلب هستند كه بعضي تركيبات

مي  و يا اين منطقه و خاص مربوط به اين گروه و در طب باشند

و اهميت دارند .داروسازي نقش

:هاي القانون يافته
به كـار رفتـه16و خوزي سينا، خوز در كتاب قانون ابن  بار

وي جلـد، شـمارهي كه بـه ترتيـب شـماره،)5(است  صـفحه

: سطر در ذيل ارايه گرديده استي شماره

1/436/17،1/459/9،1/467/3،1/510/17،1/559/4،

1/569/8،1/595/19،1/601/4،1/646/19،1/662/7،1/668/12،

1/673/10،1/704/14،1/723/19،1/789/7،1/837/10

و عبارات ديگر مـرتبط بـا26در كتاب قانون  مورد واژگان

ــد ــوز مانن ــوزي«خ ــوارش الخ ــزرك«،»ج ــوزي ب ،»دارو الخ

تكثر«،»صعتر الخوزي«،»الطين الخوزي«،»فيداديقون الخوزي«

و بعسكر مكرم  بـه كـار رفتـه اسـت كـه در بـالا ذكـر» بالخوز

به نظرات خوز،اند نشده كه موضوع اين زيرا مستقيماً و خوزي

باشد، ربطي ندارند ولي نشانگر اين مطلب هـستند كـه مقاله مي

و  به اين گـروه و بعضي مفردات خاص مربوط بعضي تركيبات

مي  و اهميـتكهباشند يا اين منطقه و داروسازي نقش در طب

باشد كه در رابطـهمي»في بلاد خوزستان«يكي از موارد. دارند

.آمده است» عرق مدني«ي با محل شيوع بيمار

:هاي الجامع يافته
و خـوزي در كتاب جامع ابن بيطار، در جملات ذيـل خـوز

 جلـد،ي كـه بـه ترتيـب شـماره،)6( بار به كار رفته اسـت 44

و شمارهي شماره : سطر در ذيل ارايه گرديده استي صفحه

1/33/23،1/63/24،1/67/30،1/91/27،1/91/28،1/91/32،

1/112/1،1/120/10،2/26/6،2/35/3،2/35/12،2/40/5،

2/49/16،2/53/24،2/124/11،2/129/24،2/161/18،

2/163/15،2/168/14،3/35/18،3/43/5،3/96/16،3/99/18،

3/105/28،3/108/22،3/157/25،3/158/30،3/162/1،

3/164/24،4/11/2،4/25/32،4/35/4،4/44/26،4/58/2،

4/64/10،4/69/3،4/71/5،4/77/6،4/88/31،4/108/20،

4/123/17،4/140/22،4/149/14،4/152/4،4/158/2،

4/165/29،4/169/7،4/170/15

و خـوزي4در كتاب الجامع  مورد واژگان ديگر مرتبط با خوز

نظـرات انـد زيـرا مـستقيماً بـه كار رفته است كه در بالا ذكر نشده به

و خوزي كه مو ميخوز .باشد، ربطي ندارند ضوع اين مقاله

:هاي صيدنه يافته
و خوزيي در كتاب الصيدنه  بـار بـه كـار17 بيروني، خوز

و شـمارهي كه به ترتيب شماره،)7(رفته است  سـطري صـفحه

:در ذيل ارايه گرديده است

34/17،58/22،89/11،112/10،123/18،140/14،

150/3،189/14،310/14،356/7،412/10،515/16،528/5،

530/12،538/13،611/18،618/17

:بحث
و لكلـرك تعـدادي از دانشمندان مختلفي مانند اولمـان، سـزگين

و ديگـر هـاي ارجاع و خـوزي را در آثـار رازي  مختلـف بـه خـوز

و در آثار خود منعكس نموده دانشمندان يافته اند كه در اين بخـش اند

ابند الف در  . گرفته است ين مطلب مورد بحث قراربه تفصيل

و همچنين هوي ت خـوز همچنين در رابطه با مفاهيم بيانات

بندو خوزي، نظرات مختلفي وجود دارد كه در اين مطالعـه در

.گرفته است به تفصيل اين نظرات مورد بحث قرارب 

و همچنين به اين سوال كه آيا تـا عـصر ابـن بيطـار آثـار خـوز

 وده اســــت يــــا خيــــر؟ در خــــوزي در دســــترس بـــ ـ

ج . پاسخ داده شده استبند

: تعداد مشتقات خوزي مقايسه-الف

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و خوز  رانيايتطب سنّ در منابعيخوز

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 152  تي اسلام

و مشتقاّت خوز از كتـاب 217در اين مطالعه،  مورد واژگان

 مـورد از كتـاب مفـردات44 مورد از كتاب قانون،16الحاوي،

و ابن شد17بيطار . مورد از كتاب صيدنه استخراج

 بار واژگـان93اب الحاوي مجموعاً مانفرد اولمان در بررسي كت

 هـاي بـين يافتـهي در مقايسه. مرتبط با خوز را گزارش نموده است

 در كتـاب اولمـان ذكـري كـه هاي اولمان، موردو يافته اين مطالعه

و در اين مطالعه شده .)2(شت ندا نشده باشد وجوديافت باشد

همچنين فـؤاد سـزگين نيـز در بررسـي كتـاب الحـاوي

 بار واژگان مرتبط با خوز را گزارش نموده است65 مجموعاً

نتايج اين مطالعه بـا مـوارد ذكـر شـده توسـط سـزگين هـم.)1(

سزگين از كتاب الحاوي چاپ اول حيدرآباد اسـتفاده. مقايسه شد 

در21و تـا جلـد 1969 تـا 1955كرده است كه سال چـاپ آن 

چـو مجلّ)4(اختيار بوده است اپ نـشده دات بعدي تا آن زمـان

ي اين نكته قابل ذكر است كه سال چاپ كتب مورد اسـتفاده. بود

و مطالعه  در كتـاب زيـر مـورددو. مشابه استي حاضر سزگين

 كـه البتـه ولي در جستجوي ما يافت نشد است سزگين ذكر شده

و يـك به نظر مي مـورد احتمـالاً رسد يـك مـورد اشـتباه ايـشان

).1جدول(جابجايي صفحه باشد 

50نين لكلرك از رازي در كتاب الحاوي، مجموعاً همچ

و26 بار، از سرابيون كوچكتر3بار، از سرابيون بزرگتر  بـار

 بار واژگان مرتبط با خوز را گـزارش نمـوده44بيطار از ابن

تر بـوده در مورد الحاوي بررسي اين مطالعه كامل.)3(است

نـين همچ. مـورد ارزيـابي قـرار نگرفـت دو منبع ديگر ولي 

 هاي بين يافتهي مقايسهعلّت عدم وجود فهرست مربوطه، به

اوو يافتهاين مطالعه . مقدور نبودهاي

و مطالعـهي نتايج مطالعـه مقايسه.1جدول دري سـزگين ي حاضـر
 خوز در كتاب الحاويمورد واژگان مرتبط با
 حاضري مطالعه بررسي سزگين

 صفحه جلد رديف

19149 
ك  در اين صفحه الحاويتابدر بررسي

. ورق الجوز آمده استي كلمه
. واژه خوز ذكر شده است499در صفحه  221498

: در كتاب الحاويو خوزياشكال مختلف كاربرد خوز-ب

و خـوزي نـشان داده2در جدول  كاربردهاي مختلف خوز

» الخـوزي« بـار،32» قالت الخوز«،»الخوز« بار109. شده است

...و بار 17

مرحوم رازي در كتاب ارزشمند الحاوي با عبارات مختلفي

و خوزي ذكر مطلب نموده اسـت، كـه همـان  طـور كـه از خوز

بيني نموده بوده اسـت بـا در كنـار هـم قـرار دادن سزگين پيش 

و  عبارات منقول از ايـشان بـسياري از شـبهات در مـورد خـوز

دسـت بـه2اما سـه برداشـت مهـم از جـدول. خوزي حل شد 

مي مي به شرح زير كه :باشد آيد

و خوزي-1 :هويت خوز

ت مربوطـه و هويـ و خـوزي سزگين در رابطه بـا خـوز

: نويسد چنين مي

كه تا كنون منتـشر شـده اسـت، نقـل21در«  جلد الحاوي

به صورت پياپي پس از نام قول ، يعني بدون فعـل»الخوز«ها يا

چن همان-آمده مي طور كه اغلب اوقات رازي از-كند ين  يا پس

به حال اين تـصور را ايجـاد كـرده.)4(» قالت«فعل اين امر تا

كه صحبت از اهالي خوزسـتان در ميـان اسـت  ا رازي. است امـ

آورد، بـه اين كلمـه را هـم گـاهي بـا سـاير مراجـع توأمـاً مـي 

كه بايد پذيرفت، وي مرجع خاصي را در نظر دارد، مثلاً صورتي

از آن و ابن«گاه كه وي و ابن الخوز -ماسـويه ابن«،»ماسه ماسويه

و«،)4(» ماسـويهو ابـن)15،17-11/16(الخوز«،»الخوز شـَركَ

و ابــن و ابــن«،)11/58(» ماســويه الخــوز و ماســرجويه ماســويه

و الخوز«،)11/63(» الخوز . كنـد ياد مـي) 11/317(» ماسرجويه

به وضوح تمـا)16/238(در موضعي م ايـن نقل قولي از رازي

و نـه نكته را روشن مي كه منظور وي مرجع معيني اسـت كند،

و الطبري قـالا«: گويد يك گروه از مراجع، او مي  ، يعنـي»الخوز

و طبري گفته كه هر دو، خوز به اين دلايل بايد بپذيريم. اند اين

از»الخوز«كه  ، يك شخصيت منحصر مورد نظر است كـه مـراد

م» قالت« از فعل-آن اين. يك پزشك زن است-آيديچنين بر

كه در اين مورد بـه بدون اين(شاپور بوده كه آيا از اهالي جندي 

يا بانوي پزشكي از اهـالي) فتيماياد ارتباط نام او با خوزستان بي

اي است كـه بـا معلومـات هاي مسيحي، نكته سوريه يا از عرب 

به گمان امروزي خود نمي   توانيم آن را مشخص كنيم، ولي فقط
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و همكاران  ناصري

مي ل، شمارهسال او153/ 1389 تابستان، دو 

و خوزي در كتاب الحاوي.2جدول  عبارات مختلف ارجاعي به خوز

و ماسرجويه رديف تعداد رديف  تعدادو قيل في شموسماهي الخوز

1 اصبت في شموسماهي للخوز21 109 الخوز1

و 22 32 قالت الخوز2 1 القلهمان الخوز

و1723 الخوزي3 1 الطبري قالا الخوز

و 24 16 الخوز قالت4 و ابن الخوز 1 ماسه وابن الفهلمان ماسويه وأبوجريج

و1525 قال الخوزي5 1 ماسويه ابن الخوز

1 ماسويه ابنوالخوز 226 الخوز قاطبه6

و227 الخوز في شوسماهي7 1 ماسويه ابن الخوز

و 228 في شوسماهي الخوز8 و بديغورس و ابن مسيح و ماسويه و ماسويه 1هالخوز قاطب ماسرجويه

و129 الخوز تقول فيه9 و ماسرجويه 1 القلهمان الخوز

و 130 اجتمعت الخوز 10 1 الخوز ماسرجويه

م 11 و131ا رأيت للخوزلي علي 1 الخوز ماسرجويه

و 132 قالت الخوز قاطبه 12 1 ماسرجويه الخوز

و ابن133 عند ذكره الخوز 13 و ماسويه و شرك الهندي 1 ماسرجويه الخوز

و ابن 134 سفوف للخوز 14 و ماسويه 1 الخوز ماسرجويه

و135 الخوز قال 15 1هماس ابنوهماسوي ابن الخوز

مي(الحوزي قالت 16 1 الهنديو الخوزوماسويه ابن 136)باشد در متن الحوزي قالت

و137 قيل في جامع الخوز 17 و شرك 1 ماسويه ابن الخوز

و 138 الخوزماهيسشوقيل في 18 و الخوز 1 السندهشار ماسرجويه

و139 قيل ذلك في شوسماهي الخوز 19 1 بولس قال الخوزي

1 في شوسماهي للخوزاصبت 20

مي8/هـ2توان گفت كه وي حداكثر در قرن مي .زيـسته اسـتم

و در هنوز بايد نشان قطعات آثار او را در مĤخذ بيشتري جست

به تحقيق پرداخت .)1(اهميت او در تاريخ پزشكي

و بيانـاتي ماننـد ولي با توجه به استقصاي كامل اين مطالعه

» الخوز علي اجتمعت«،)9/26،19/259،21/70(» الخوز قاطبه«

و همچنـين بررسـي)21/45(» قالت الخوز قاطبـه«و)9/145(

و سابقه كه در مقدمهي لغوي خوز ، بـه ذكـر شـده تاريخي آن،

آن احتمال قوي خوز اطباي مكتب جندي ها شاپور يا گروهي از

به صورت دسته جمعي در كتاب كه مطالب خود را هاي هستند

. اند خود بيان نموده

ميدكتر زرياب : فرمايند نيز در اين رابطه

شاپور اسـت كـه مقصود از الخوز همان اطباي مكتب جندي«

 م هجـري بزرگتـرين مركـز از زمان خسرو انوشيروان تا قرن سـو

ا طب و اطبـاي رانيي براي  بـه جهـان نامـداريو عراق بوده است

را همان كتاب يا كتاب»الخوزفي«. اسلام عرضه داشته است هايي

ا  و طـب نوشـته دارواي ايـن مكتـب در طبكه انـد، بيـان شناسـي

ها به صورت جمعي يا گروهي نوشـته اين كتاب يا كتاب. كند مي

و چنين مي  ق بودنـد نمايد كه اگر همگي بر مطلبي متفّ شده بودند

ا بهزدر نقل و اگـر يكـي از ايـشان»قالت الخوز« آن  تعبير شـده

قـال« او بـهي از گفتـه مطلبي خاص به خود اظهـار داشـته بـود
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و خوز  رانيايتطب سنّ در منابعيخوز

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 154  تي اسلام

در. تعبير شده است»يالخوز نظير اين اختلاف در الحاوي رازي

و در ابن  ديـده) شـايد بـه نقـل از الحـاوي(البيطار مواضع متعدد

صي در مقدمه مايرهوف. شود مي  حـدس لكلـرك را دنهي آلماني

ميأت مي ييد و از:گويد كند مكتب مشهور اطبـاي» الخوز« مقصود

اپور واقع در خوزستان است كه در قرن پـنجم مـسيحيش جندي

 و تا قرن سو م هجـري بوسيله خسرو انوشيروان تأسيس شده بود

و احترام زيادي برخوردار بود هـاي آقـاي، اما بررسـي ...از اعتبار

 آن دو بـار21سزگين در الحاوي كامل نبوده است، زيرا در جلد 

از به حـ» الخوز«صورتي ودسنقل شده است كـه هـاي لكلـرك

و اولمان را در اين  از مايرهوف مكتب اطبـاي» الخوز«كه مقصود

مي جندي و يا خود اطباي مذكور است تاييد توضـيح. كنـد شاپور

ص21كه در جلد آن » قاطبه قالت الخوز«: الحاوي آمده است45،

و همـين» قاطبه الخوز«: همان جلد آمده است70يو در صفحه

و قاطع كه يت مي با صراحت گروهـي از مردمـان» الخـوز«رساند

و اين گروه اند كه همان اطباي جندي خوزستان بوده  شاپور باشند

 مفرده تأليف كرده بودندي طور مشترك كتابي در طب يا ادويه به 

الخـوز گروهـي از مردمـان«.كه نام آن كناش الخوز بـوده اسـت

ر شـهرت شـاپو منسوب به خوزستان هستند كه به اطبـاي جنـدي 

و تدوين بر كتاب اين گروه علاوه. اند داشته هاي انفرادي به تأليف

و ادويـه طـبي اند كـه در زمينـه ها پرداخته جمعيِ برخي كتاب 

و به آن همين نام در برخي كتـاب مفرده بوده است هـا نقـل هـا از

.)7(»قول شده است

كـه نقـل ظريـف توجـه داشـتي ولي بايد بـه ايـن نكتـه

23 تـا20ي شـماره هاي مربوط بـه خـوزي در مجلـداتلقو

و فقط يك مورد در مجلد مي ي از خوزي نقل قول شمارهباشد

در تمـامي مجلـّدات» الخوز«هاي كه ارجاع در حالي شده است

و اين مطلب احتمالاً نشان   تفاوتي دهنده الحاوي پراكنده است

:باشد كه براي آن صور زير متصور استمي» خوزي«با» خوز«

و خوزي جدا بوده كتاب-1  است، جـامع الخـوز هاي خوز

و كتـاب خـوزي به خوزيـان بـوده و شوسماهي الخوز مربوط

و احتمالاً بـا موضـوع علـم مفـردات و مرجعي جداگانه كتاب

.پزشكي بوده است

و هرگـاه نظـرات كتاب-2 و خوزي يكـي بـوده هاي خوز

و» الخوز«خوزيان مشترك بوده، تحت عنوان  ذكر گرديده است

آورده شـده» الخـوزي«صورت بوده، به گاه نظر يكي از آنان هر

مي. است ايـشان. دهنـد ظاهراً دكتر زرياب اين نظريه را ترجيح

ميي در مقدمه  و يـا كتـاب«: فرمايند صيدنه كتـاب شوسـماهي

 مفـرده كـهي ظـاهراً در ادويـه،كنّاش الخوز كتابي بـوده اسـت 

به زبـان سـرياني صورت جمعي از سوي اطباي جندي به شاپور

ز  و اگر همهكه  مولّفاني بان علمي بوده است تدوين شده بوده

به قالت«كتاب بر امري مثلاً خاصيت دارويي متفق بودند از آن

يا» قالت الخوز قاطبه«و» الخوز و»...الخوز«و تعبير شده است

ي را بيـان داشـته  انـد، از او بـه اگر يكي از ايشان مطلـب خاصـ

).7(»تعبير شده است» الخوزي«

:هاي خوزيان كتاب-2

به عباراتي مانند ،)2/366(»قيل في جـامع الخـوز«با توجه

شو« في فـي شوشـماهي«و)21/552، 20/411(»ماهيسالخوز

ــوز ــوز«،)21/563،21/210(» الخ ــماهي الخ ــي شوس ــل ف » قي

في شوسماهي للخـوز«و) 20/541،21/202،21/553( » اصبت

مي،)20/412( به نام رسد خوزيانبه نظر هـاي جـامع دو كتاب

و   تـأليف نمـوده ماهي الخـوزسـشو يا شوشماهي الخوز الخوز

به بودند، همچنين » الجماهير«بيروني در كتابي اشاره با توجه

آن» كناش الخوز«به كتاب ميبه،)7(و ذكر مطالبي از رسد نظر

و يا اينكـه ايـن كتـاب همـان يا خوزيان كتاب سومي داشته  اند

ا  مي جامع  نيز در كتـاب خـود كـه بـه زبـان اولمان. باشد لخوز

مي،آلماني است كه كتاب اشاره كتـاب يـا» كنـاش الخـوز«كند

كه اطباي طب رساله شاپور در خوزسـتان تـأليف اي جنديي بوده

و قطعـات. كرده بودند  گويا اين كتاب بـه زبـان سـرياني بـوده

.)2( عربي آن در دست استي فراواني از ترجمه

و هــا اولــين كتــاب احتمــالاً ايــن كتــاب هــاي پزشــكي

و داروسازي هستند كه به  صـورت گروهـي تـأليف گرديـده

و مكتب جندي دل اجماع خوزيان شاپور را براي جهانيان در

و به علـّت اهم تاريخ ثبت نموده   ـاند هـا، تـات ايـن كتـاب ي

آن قرن مي ها بعد به از ها ارجاع و ايـن حـاكي شـده اسـت،

و بيانگر اهميت اص و ديد والاي اين انديشمندان الت علمي

مي مكتب طبي خوزيان در جندي  و ايـن همـان. باشد شاپور

هــاي مرجــع روشــي اســت كــه امــروزه در نگــارش كتــاب
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و همكاران  ناصري

مي ل، شمارهسال او155/ 1389 تابستان، دو 

)Textbook (به در دانشگاه مي هاي بزرگ دنيا . رود كار

:هاي علمي خوزيان با ديگر دانشمندان قرابت ديدگاه-3

و39تا رديف22 از رديف2جعه به جدول با مرا  نام خوز

كه نظرات علمي مشتركي بـا و اطباي ديگر خوزي با نام حكما

ها به ترتيب تكـرار اين نام. ذكر گرديده است،اند يكديگر داشته 

ماسـويه، ابـوجريح، ماسه، طبري، ابن قلهمان، ابن: نام عبارتند از 

ندي، الهندي، سندهشار، بديغورس، مسيح، ماسرجويه، شرك اله 

.بولس، ماسويه

مي همان و نـام10ماسـويه شود نـام ابـن طور كه ملاحظه  بـار،

و ايـن نـشان9ماسرجويه  بار در كنار نام خوز قـرار گرفتـه اسـت

 اين مطلب است كه اين افراد بيش از ديگران اشتراك نظـري دهنده

و اين مطلب دور از ذهـن نمـي علمي با خوز داشته اشـد زيـراب اند

و ابن و ماسوجويه از دانـشمندان و اطباء خوزيان ماسويه از بزرگان

مي حكماء مكتب جندي .)1(باشند شاپور

 بـه خـوز در منـابع هـا هـاي ارجـاع تفـاوتي مقايسه-ج

:چهارگانه

از3در جدول  مفردات يكساني كه حداقل در دو كتـاب

و ها اظها چهار كتاب مورد بررسي در رابطه با آن ر نظر شده

آن4در جدول هـا مفرداتي كه فقـط در كتـاب الحـاوي بـه

و در جدول  از5 ارجاع داده شده  مفرداتي كه فقط در يكـي

به كتاب جز الحاوي ذكر شده، ارايـه گرديـده هاي چهارگانه

در اين جدول در اصل به اين سوال پاسـخ داده شـده. است

ال، كتـاب يـا بيطـار بـه عنـوان مثـ است كه آيا در زمان ابـن 

و يا اين كتاب به هاي خوزيان در دسترس بوده است كه آنان

و اصـلاً كتـاب نقل قول از رازي يا ديگران اكتفا نمـوده  انـد

و مدتها پيش مفقود گرديده خوزيان در دسترس آن  ها نبوده

. بوده است

دهد كه احتمالاً بعضي بررسي كامل اين جدول نشان مي

) هجري قمري7قرن(بيطار زمان ابن از اين منابع حداقل تا 

و بعضي در دسترس نبوده است مثلاً ابن بيطـار. در دسترس

كه» اوبوطيلون«در ذيل مفرده  آن« از قول خوز بيان مي كند

سينا ابنو اين جمله عيناً توسط» به همين اسم معروف است

و اين مـي  را نيز از قول خوز نقل گرديده توانـد ايـن شـبهه

سينا بدون بيطار اين جمله را از ابن كه احتمالا ابن پيش آورد 

بيطـار در ذكـر ابـنت نظر ذكر منبع نقل قول نموده، ولي دقّ 

و همچنين ادامه و براي« بيان او در ذيل همين مفردهي منابع

آن دمل و و بـه هـم هاي تازه مفيد است ها را در جا تـرميم

تـ» دهد جوش مي  ا زمـان كـه بيـاني منحـصر بفـرد از خـوز

و در هيچيـك از سـه منبـع معتبـر مـوردميبيطار ابن باشـد

از. كنـد مـي ما نيز نيامده است ايـن شـبهه را رفـعي مطالعه

بيطار كه در سـه كتـاب ديگـر ابنموارد ديگر مذكور توسط

توان به حنـدقوقي بـرّي، جرجيـر، فـراخ الحمـام،مينيامده 

. اشاره نمود.... مثنان، مرماحور وكرنب 

از خـوز) هجري قمري5قرن(ارد ديگري را نيز بيروني مو

سه كتاب ديگـر نيامـده اسـت، ماننـد مفـرده ذكر نموده  كه در

و  ...بسفايج، هرمس، بيش موشك، ايراماميز، تفاح، جنطيانا

و دري دهنده بيطار نشان ابناين بيانات منحصر بفرد بيروني

ان اسـلام هاي خوزيان در سراسرجه دسترس بودن بعضي كتاب

در ابناز سوي ديگر بيان. باشدميو حتي آندلس آن روز  بيطار

را گفته» لحم الحمير«و» سوندا«،»بل«ذيل مفرده  هاي خوزيـان

مي  ازميو اين نشان كندبه نقل از رازي ذكر كه در آثـاري دهد

او ابنخوز كه در دسترس  و بيطار بوده اين جمله وجود نداشته

.از رازي نقل قول نموده است

كه تا كنون يافته شده است، همچنين آخرين ردپاي خوزي

اف در بيانِ  طبني عمادالـده،يونيمولّف كتاب  قـرنبيـ محمـود،

كه مطالبميي در ذيل توضيح خواص زعفران دهم هجر باشد

و ديگران آن بيش از گفته :استهاي رازي

دهـد بلكـه خوزي گفته زعفران هيچ خلـط را تغييـر نمـي«

و اندك آن معده را دباغت كنـد حفظ مي  كند اخلاط را بالسويه

و مثانـه  و تقويت كبد كند و دماغ به معده و بسيارش مضر بود

ازو گرده را پاك مي و اگر نُطول از آن كننـد بيـداري كـه سازد

و خواب آر  و بلغم حادث شده زايل كند و سدر احداث كنـد د

و و برگ زعفران جراحت را منـدمل سـازد طحال را نافع است

و روغن زعفران نزديك  اگر اكتحال كنند نزول آب را مفيد بود

و  و طحـال را به همين فوايد، فوايـد دارد از انـدمال جراحـت

و خواب آوردن و مثانه را پاك ساختن .»گرده را
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و خوز  رانيايتطب سنّ در منابعيخوز

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 156  تي اسلام

و خوزي در منابع چهارهي ارجاع مقايسه.3 جدول و الصيدنه در رابطه با يك مفردهي گانها به خوز . معيني الحاوي، القانون، الجامع
 صيدنه جامع قانون حاوي

 أشنه
در اشنه حالت تهوع را فـرو مـي: خوزيان نـشاند اگـر

و نوشيده شود .شراب خيسانده
آن: خوزي گفته است وقتي در شراب خيسانده شود،

ميشراب، خواب .آورد بسيار عميقي

 أشنه
و بـسيار: اند خوزيان گفته آن سرد
.خشك است

 آبنوس
مي: خوزيان خرُد .كند آبنوس سنگ مثانه را

 آبنوس
را: اند خوزيان گفته سنگ كليـه

.كند خرد مي
 اوبوطيلون

آن بـه همـين: انـد خوزيان گفتـه
.اسم معروف است

 اوبوطيلون
ين اسـم آن بـه همـ: گوينـد خوزيان مي

دمل  و براي هاي تازه مفيـد معروف است
و آن  و بـه هـم است ها را در جـا تـرميم
.دهد جوش مي

 گردو
هر: خوزيان روغن گردو اگر چندين بار نوشيده شود،

.اندازد روز يك اوقيه، كرم را مي

 گردو
 گـردو موجـب سـنگيني:خوزيان

و بثور در دهان مي .شود زبان

 زنجبيل
و ماسـرجويه ابن ماسويه، : شـرك الهنـدي، خوزيـان

.كند زنجبيل قواي جنسي را زياد مي

 زنجبيل
شـكم را بنـد: خوزي گفتـه اسـت

.آورد مي

 زنجبيل
آن شــكم را بنــد: انــد خوزيــان گفتــه

.آورد مي

 زعفران
انگيـزد بلكـه خلطي را البته برنمي: خوزي گفته است

و آن بـراي اخلاط را با نسبت مساوي حفظ مي  كنـد
ميانس و كبد را تقويت .كند دادهاي كبد خوب است

 زعفران
بـه هـيچ وجـه: خوزي گفته است

آن خلطي را تغيير نمي دهد، بلكه
و را در حالت خشكي نگه مي دارد
ــي ــت را برطــرف م و عفون كنــد

مي روده .كند ها را تقويت

 زعفران
ــوزي ــر: خ ــي را تغيي ــيچ خلط آن ه

دهد بلكـه اخـلاط را بـه صـورت نمي
ح  و موجب تقويت فظ مي مساوي كند

.شود مي

 كنگر
و غليظ اسـت: اند خوزيان گفته و تر همانا كنگر، سرد

.كندو ايجاد انسداد مي

 كنگر
و تر است: خوزي گفته است سرد
آن توليد سـوداء:و نيز گفته است

.كند مي

 گاودانه
اي است كه گاو آن را در مغـرب گاودانه، دانه: خوزيان

و درد گـوش مفيـد خور مي و طلاي آن براي كچلي د
و اگر با مخيطه تركيب شود براي سـرفه مفيـد است

اگر با مطجنا نيز نوشيده شود براي سرفه مفيد. است
و آن دانه . بهي اي است شبيه به دانه است
و: اند خوزيان گفته و ملـين اسـت در اول گـرم بـوده

.براي سرفه مفيد است

 گاودانه
 آن شـبيهي دانـه:زيبه گمان خو
.بهِدانه است

 گاودانه
.براي سرفه مفيد است: خوزيان

 گاودانه
ــوزي ــه: خ ــت دان اي اس

شبيه بهدانه كه گـاو آن
. خـورد را در مغرب مـي

نوع سفيد آن از آن كـه
و بــه زردي بــه ســرخي

.زند، بدي كمتر دارد مي

 لادن
و شــكم را بنــد: خوزيــان و قــابض اســت لادن ســرد

.آورد مي

دنلا
و قـابض: خوزي گفته است سـرد

.است
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و همكاران  ناصري

مي ل، شمارهسال او157/ 1389 تابستان، دو 

 صيدنه جامع قانون حاوي
 گاو زبان
و برگ آن وقتي سوزانده شود بـراي: خوزيان گاوزبان

و حرارت در دهان مفيد است و فساد لثه .قلاع
و بــرگ آن اگــر: خوزيــان ــر اســت در دوم و ت ســرد

و زخـم  و لثـه هـاي سوزانده شود براي سـستي زبـان
كودكـان قلاع در دهان مفيد است بخصوص در دهان 

.و براي هر نوع حرارتي كه در دهان باشد

 گاو زبان
در آخر دوم سرد: اند خوزيان گفته

.و تر است

 گاو زبان
اگر بـرگ آن سـوزانده شـود: خوزيان

و قـلاع بخـصوص در  براي سستي لثه
و براي هر نوع حرارتـي  دهان كودكان

.كه در دهان باشد، مفيد است

 لبلاب
ا: خوزيان مسهل و و بـراي تـب سـخت مفيـد سرد ست

.است

 لبلاب
.آن سرد است: از ديدگاه خوزي

 مورد اسفرم
قدرتش مانند قدرت افـسنتين رومـي اسـت،: خوزي

و كبد را تقويت مي و بسيار قابض است معده .كند

 مورد اسفرم
همـان قـوت: خوزي گفتـه اسـت

و قبض آن افسنتين رومي را دارد
.بيشتر است

 مورد اسفرم
گ اـن ــهخوزيـ ــد فت ــوت: ان ــد[در ق ] مانن

و و با قبض بيـشتر اسـت افسنتين رومي
و خشك مـيي در درجه  . باشـد دوم گرم

و و رطوبت مغز مفيـد اسـت براي سردرد
و كبد را تقويت مي  و بـر كـسي معده كند

و بـراي  اـده و احـشاء افت كه بر روي شكم
.ها به صورت شياف مفيد است كرم

 پلنگ
د: خوزي و صفراي چربيش بهترين ارو براي فلج است

و همچنـين چربـي آن  و صفراي ببر آن كُشنده است
.در آن نافذتر است

 پلنگ
پيــه پلنــگ: خــوزي گفتــه اســت

.بهترين دارو براي فالج است

 فرفيون
و مـانعي فرفيون دهانه: خوزيان  رحم را بسيار جمـع

شود، اگر به مادران قبـل از سـقط از سقط جنين مي
.نوشانده شود

 فرفيون
راي دهانــه: انــد خوزيـاـن گفتــه  رحــم

اـنع آنچنان به هم مـي چـسباند كـه م
و نيـز. شـود داروهاي سقط جنين مي

مسهل بلغم لزجـي اسـت: اند گفته آن
و روده مانـدگار و پـشت كه در سرين

 ...است

 فرفيون
ي فرفيــون دهانــه: انــد خوزيــان گفتــه

رحم را به شدت به هـم بچـسباند بـه
نع داروهـاي ســقط، از طـوري كـه مـا 
.شود سقط جنين مي

 ريوند
آن: خوزيان خوب است وقتي دو درهم از طلاي ممـزوج

و سقطه استفاده شـود كـه درآن فـوق  العـاده براي ضربه
و گفته  و: اند است و خـشك در دوم اسـت احتمـالاً گـرم

و ضـماد آن بـر روي كلـف  وقتي با سركه كوبيـده شـود
.بردميماليده شود، آن را از بين

 ريوند
در: خوزي گفته اسـت ميـزان مـصرف

تركيب طلاي آن دو درهم استو براي
و گسـستگي در رفتگي[ها فسخ اـ ها ] ه

ــود ــل ش ــراب ريحـاـني مي ــر بـاـ ش . اگ
همچنين با روغنش براي فسخ عـضله،

و كشش آن روغن مالي مي و درد شود
.نيز براي فتق مفيد است

 ريوند
 دوميهآن در درجـ: اند خوزيان گفته

و اگـر بـا سـركه و خشك اسـت گرم
و به صـورت طـلا شـود،  مخلوط شود

.برد كلف را مي

 انقوانقون
ــه ــان گفت ــد خوزي ــد،: ان ــتفاده كن ــركس آن را اس ه

و عقلش نيكو گردد حافظه .اش خوب

 انقوانقون
را: انــد خوزيــان گفتــه هــركس آن

و اســتفاده كنــد از حافظــه اي خــوب
.شود عقلي نيكو برخوردار مي

 بذر كتان
نـشاند از چيزهايي كه درد نقرس را فرو مـي: خوزيان

.اين است كه بذر كتان سوزانده شود

 بذر كتان
اـن گفتـه و: انـد خوزي در انـداختن جنــين
.نظير است اسهال آب بي
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و خوز  رانيايتطب سنّ در منابعيخوز

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 158  تي اسلام

 صيدنه جامع قانون حاوي
 بل

.خيار هندي است: اند خوزيان گفته
 بل

آن: خوزي گفتـه اسـت
.خيار برّي هندي است

 فندق هندي
.براي فلج خوب است: وزيانخ

 فندق هندي
بـراي بيمـاري فلـج: انـد خوزيان گفته

.مفيد است
 شنبليله

مي: اند خوزيان گفته .كند شنبليله سينه را پاك
مي: خوزيان .كند شنبليله قواي جنسي را زياد

ــان ــواي: خوزي ــذر آن هــر دو ق و ب ســبزي شــنبليله
.كنند جنسي را تحريك مي

ميي شنبليله:اند خوزيان گفته .كند تازه، خون را زياد

 شنبليله
 تازه خون را بسياري شنبليله: خوزيان
.كند زياد مي

ي كبوتر فضله
وقتي فَضله كبوتر با آب پخته شـود: اند خوزيان گفته

.و در آن نشسته شود براي احتباس ادرار مفيد است

ي كبوتر فضله
آبي فضله: خوزيان  كبـوتر وقتـي بـا

و كـسي كـه عـسر البـول پخته شود
ــراي او  دارد، در آن بنــشيند، بــسيار ب

.مفيد است
 گوشت الاغ
گوشت الاغ وقتي پخته شـود بـراي: اند خوزيان گفته

.صاحب كزاز كه يبوست زياد دارد بسيار مفيد است

 گوشت الاغ
وقتي گوشـت: اند خوزيان گفته: رازي

و فرد مبـتلا بـه كـزاز  الاغ پخته شود
 خشكي زياد، در آن بنـشيند، ناشي از 

.بسيار برايش مفيد است
 خبزالحواري
مي: اند خوزيان گفته .كند خبزالحواري بدن را چاق

 الحواري خبز
الحواري بـدن قوت خبز: اند خوزيان گفته

.كند را چاق مي
 كرچك

بهترين نرم كننـده اسـت كـه هـر: خوزي گفته است
.كند نوع سفتي را نرم مي

 كرچك
بهتـرين نـرم كننـده: اند زيان گفته خو

و صـلابت را  است كه هرگونـه سـفتي
و چه با ضمادش، نرم  چه با خوردنش

.كند مي
 ذراريح

و: اند خوزيان گفته سعفه طلا كردن با آن بسيار براي
.برص مفيد است

 ذراريح
اـ: خوزيان براي سعفه مفيـد اسـت، اگـر ب

.سركه بصورت رقيق ماليده شود
 زرنيخ

يـك نـوع سـفيد: زرنيخ سه نوع است: اند وزيان گفتهخ
و يك نوع زرد است كـه بـراي  و آن كشنده است است

و پـاره  و جـاي خـراش و تازيانـه گـي آثار ضربه با عصا
و طلاي آن خون مردگي را از بين مـي  بـرد خوب است

.و نوع قرمز آن بهتر از فلدفيون است

 زرنيخ
 نـوعيك: سه نوع است: اند خوزيان گفته

و نـوع زرد آن سفيد كـه كـشنده اسـت
و براي ضرب  ديدگي ناشي از عصا، تازيانه

و اگر طـلا شـود  خراشيدگي خوب است
در آثار خون مرده را مي  و قرمـز آن بـرد
.قلقنديون بهتر است

 زرنيخ
سه نـوع اسـت،: خوزي

سفيد كه كُشنده اسـت
و قرمز .و زرد

 روغن گاو
 سم مارهـاي افعـي بـه مانع رسيدن: اند خوزيان گفته

.شود قلب مي

 روغن گاو
از رسيدن سم مارهاي افعـي: اند خوزيان گفته

.كند به قلب جلوگيري مي
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و همكاران  ناصري

مي ل، شمارهسال او159/ 1389 تابستان، دو 

 صيدنه جامع قانون حاوي
 طباشير

و: خوزي و آن سـرد براي خفقان قلـب مفيـد اسـت
سوم است، شكم را مي  و خشك در و براي دهان بندد

و معده را تقويـت مـي  و احتراق مرّه مفيد است كنـد
و يـا بـا براي غش   مفيد است، اگر از آن خورده شـود

و بثورات دهـان و حرارت و براي خفقان آن طلا شود
.كودكان خوب است

و طباشير بسيار از قي جلوگيري مـي و حـرارت كنـد
نشاند، اگر سـه درهـم از آن بـا گرمي معده را فرو مي 

.آب انار ترش نوشيده شود
ت شـديد طباشير براي خفقان همراه با حرار: خوزيان

.خوب است

 طباشير
بــراي ســوزاندن مــرّه حمــراء: خــوزي

و شكم را مي  و معده خوب است بندد
و بـا طلاكـردن بـا آن  را با نوشيدنش

.كند تقويت مي

 طرفاء
و اگـر دود داده: خوزيان و خشك است و لطيف سرد

و براي بيـشتر ورم شود براي ورم  هـا مفيـد هاي سرد
.است

 طرفاء
ــان ــاء بـــراي دود: خوزيـ داده طرفـ

و اغلــب ورم ورم هـا مفيــد هـاي سـرد
.است

 گل مختوم
و در دهـان پاشـيده شـود،: خوزيان اگر كوبيده شود

و البته دارويي كـه قطـع خون جاري را قطع مي كند
.تر از آن براي خون باشد، نيست كننده

تر از گل مختـوم خـالص دارويي قطع كننده: خوزيان
.براي خونريزي نيست

ل مختـومِ خـالص اگـر بـر روي دهانـه: يانخوز يگـ
 كه خـون از آن جـاري اسـت، پاشـيده شـود، زخمي

.كند خون را قطع مي
و: خوزي گفته است بهتـرينش رايحـه شـويد را دارد

كـه خـون از آن جـاري] زخمـي[ي اگر روي دهانـه 
مي مي .آورد شود، گذارده شود، خون آن را بند

 گل مختوم
آن: خوزيان اي ماننـد رايحـه بهتـرينِ
و اگــر بــر دهانــهي رايحــه ي زاج دارد

زخمي كه خـون از آن جـاري اسـت،
ي را قطــعزيخــونر پاشــيده شــود، آن

.كند مي

 گل مختوم
ــان آن: خوزيـ ــرين بهتـ

و اگر شويد را دارد بوي
از آن در دهــاني كــه در
حــال خــونريزي اســت،
گــذارده شــود، خــون را

.كند قطع مي

 ترب
و هم نعوظ را زيـاد مـيترُبُ: خوزيان .كنـد هم مني
و منـــ:يخـــوز زينعـــوظ .كنـــدي مـــاديـــ را

.بذر آن براي قيء مفيد است: اند خوزيان گفته
مي: خوزيان .انگيزد بذر ترب قي را بر

 ترب
ــان ــ: خوزي ــزايش نع ــي را اف و من وظ

مي مي و بذر آن قي .آورد دهد

 كاشم
يــك درهــم از آن بـا شــراب تركيــب شــود: خوزيـان

آن كــرم و دو درهــم از هــاي بــزرگ داخــل شــكم را
.كند صاحبان استسقاء را درمان مي

دو درهم از كاشـم بـا شـراب بـراي: اند خوزيان گفته
.هاي بزرگ نوشيده شود دفع كرم

 كاشم رومي
هـاي بـزرگ شـكم براي كرم: يانخوز

ــا شــراب ممــزوج  يــك درهــم از آن ب
ــراي صــاحبان نوشــيده مــي و ب شــود

.استسقاء دو درهم با آب گرم

 قارچ
ــان ــاده: خوزي ــر موجــب ســختي ادرار زي روي در فُط

.شود مي

 قارچ
زياده روي در آن عـسرالبول: خوزيان

.گذارد بر جاي مي
 كدو

.براي درد حلق مفيد است: خوزي
 كدو

.براي درد حلق مفيد است: خوزيان
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و خوز  رانيايتطب سنّ در منابعيخوز

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 160  تي اسلام

 صيدنه جامع قانون حاوي
 قطاة

و حـرارت: خوزي گوشت آن در نهايت خشكي اسـت
و استـسقاء براي روان. آن شديد نيست  سـازي شـكم

.مفيد است

 قطاة
و گـرم: خوزيان گوشت آن خشك است

و  نيــست، آن بــراي كــسي كــه انــسداد
و استسقاء دار  و فساد مزاج د، ضعف كبد

و توليد سودا مي .كند مفيد است
 قنطوريون

. قنطوريون كوچك مسهل قوي براي آب است: خوزيان
و: قنطوريون دو نوع اسـت: خوزي گفته است بـزرگ

مي. كوچك و بـرگ هر دو نوع آن در آخر بهار روينـد
.آن شبيه اثل است

و در آن قوي است: خوزيان .قنطوريون مسهل آب
و نيز براي آب استمسهل قوي: خوزيان . براي بلغم

 قنطوريون
ــان ــوي: خوزيـ ــهال قـ آب زرد را اسـ

.دهد مي

 گشنيز
و آبـش بـا:خوزيان  خشك آن وقتي خيـسانده شـود

و شكر نوشيده شود نعوظ شـديد را از بـين مـي بـرد
.خشكاند مني را مي

و زبـان: خوزيان و خـشونت در دهـان بـراي حـرارت
و آب   خيـسانده آن بـا كوچك در حلـق مفيـد اسـت

و. كنـد شكر، نعوظ را قطع مـي آن بـراي درد مثانـه
.سخت شدن آن مفيد است

 گشنيز
اگر خشك آن خيسانده شود: خوزيان

و آب آن، با شكر نوشيده شود، نعـوظ 
ــي ــع م ــديد را قط را ش ــي و من ــد كن

.نمايد خشك مي

 كسيلا
و: در جامع خوزيان گفته شده است و تـر اسـت گرم

ميبراي شل شد و چاق .كندن معده خوب است

 كسيلا
و رطوبــت: خوزيــان آن در حــرارت

و معده را تقويت مي  كند معتدل است
ــدان  ــان ب و زن ــده اســت و چــاق كنن

.كند منظور از آن استفاده مي
 كماشير

و ابــن در: ماســويه خوزيـاـن كماشــير داروي هنــدي اســت
اـرم از حـرارت، از فربيـون گرفتـه مـيي درجه و چه شـود

.نظيري براي آن در انداختن جنين وجود ندارد
مسهل آب بودن نظير ندارد: خوزي و .در انداختن جنين

 كماشير
و: اند خوزيان گفته در انداختن جنـين

ــراي آن وجــود  اســهال آب نظيــري ب
.ندارد

 كماشير
كه: خوزي صمغي است

.باشد شبيه جاوشير مي

 كهرباء
 شديد بسته شـود هاي كهربا اگر بر روي ورم: خوزيان

و نفث الدم و براي خفقان و آن سرد است مفيد است
.و خون دماغ مفيد است

 كهربا
مي: خوزيان و خون دماغ را قطع كنـد

هـاي گـرم دارد اگر بر فردي كـه ورم 
.بسته شود، براي آن مفيد است

 مازريون
آن: خوزيان و خاصيت مازريون اسـهال سـوداء اسـت

و رط  و تمـامي بـدن در چهارم خشك است وبت كبد
و استسقاء را براي كسي كه آن را بنوشـد را مي  خورد

و براي زخم سرعت مي .هاي بد مفيد است بخشد
آن: خوزيان مي) مازريون(كف خـورد كبد را به شدت

و اش سرعت مـيو استسقاء را در مصرف كننده  دهـد
.اند مازريون به طور خاص، مسهل سوداء است گفته

و هنديناب و قديمي آن كـرم: ماسويه، خوزيان كهنه
.كند كدو را خارج مي

 مازريون
در: انـد خوزيان گفتـه و خـشك گـرم

وي درجه و رطوبت كبـد  چهارم است
ميي همه را بدن را و استـسقاء خورد

نوشـد، سـرعت بر كسي كه آن را مـي 
.بخشد مي
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و همكاران  ناصري

مي ل، شمارهسال او161/ 1389 تابستان، دو 

 صيدنه جامع قانون حاوي
 مرداسنج

ين مرداسـنج سـفيد مهمتـر: در شوسماهيِ خوزيـان
و غيـر منفعتش اين است كه آثار باقيمانده از زخم  ها

اگـر مرداسـنج شـسته. كند آن را در صورت پاك مي 
.شود سرد در دوم است

خشكي مرداسنج سفيد، زيـاد اسـت: اند خوزيان گفته
خواهدو بيشترين منفعت آن براي كسي است كه مي 

و آثار زخم  و غير آن را از بين ببـرد  هاي ناشي از آبله
را بوي زير بغل را قطع مي و جلوي عـرق جـاري كند

و وقتي نوشـيده. گيرد مي مرداسنج از انواع سم است
مي شود شكم را  مي بند و ورم داخلي ايجاد كنـد آورد

.آوردو مرگ را به همراه مي
بزرگترين منفعـت مرداسـنج سـفيد: اند خوزيان گفته

بـ اين است كه آثار زخم  و آبله را با قـدرت الايي از ها
و البته آن را زخم نمي بين مي .كند برد

 مرداسنج
را: خوزيان نوع سفيد آن بوي زير بغل

و رائحـه عـرق را خـوش قطع مي  كند
.كند مي

 زرد آلو
و خلـط غلـيظ توليـد: خوزيان سهل صـفراء اسـت مـ

مي مي .شود كند كه تب از آن ناشي

 زرد آلو
ــفرا: خوزيـــان و صـ مـــسهل آب زرد

ميباشد مي .كندو خلطي غليظ توليد
 نمك هندي

را: خوزيان و بادهـا سهل آب زرد اسـت مـ نمـك هنـدي
مي دفع مي  و بلغم را از بين ملين شكم است و و كند بـرد

و ميـل قلب را محكم مي  و براي درد آن مفيد اسـت كند
هـا بـراي تمـامي اقـسام نمـك. دهد به غذا را افزايش مي 

و تخمه  دمل ميخوي انواع و غذا را هضم وب است كنـد
.برد زردي را از صورت مي

و نمـك: خوزيان نمك هندي مـسهل آب زرد اسـت
.اندراني مسهل بلغم است

 نمك هندي
سهل آب زرد: خوزيان مـ نمك هندي

و بادها را دفع مي  و است و سينه كند
و بلغـم را از بـين شكم را نرم مي  كند

و قلب را تيز مـي مي و بـرا برد ي كنـد
و اشـتها آور اسـت درد آن مفيد است

.بردو زردي چهره را مي

 موميائي
آن دارويي اسـت كـه از هـر داروي ديگـري: خوزيان

و آن اگـر بـا زنبـق حـل  براي نفث الدم مؤثرتر است
و برداشته شود براي بي  صبري در احتباس ادرار شود

.مفيد است

 موميائي
و كامل: اند خوزيان گفته ين تـر بهترين

و اگر با زنبـق  داروي خلط خون است
و برداشـته شـود بـراي كـم  حل شود

.صبري در ادرار مفيد است
 سورنجان

 روياني است كـهي سورنجان ريشه: خوزي گفته است
مي قبل از باران و آن دو نـوع اسـت ها و: رويد سـفيد

و قرمز بد است. قرمز .سفيد دارو است

 سورنجان
 گياهيي ريشه: خوزيان

است كه در فصل پـاييز
از در كوهپايــه هــا قبــل

.رويد بارش باران مي
 كاكنج

و: خوزي گفته است دو نوع است، يك نوع آن از مـاه
و مناطق سرد مي .آيد اصفهان

 كاكنج
اـن در نــــواحي: خوزيـــ

و ماه بسيار باشد .صباهان
 نيلوفر هندي
 قـوتش ماننـد نيلوفر هنديي ريشه: اند خوزيان گفته

.قوت يبروح است

 نيلوفر هندي
اـن ــشه: خوزيـ وـفري ري  نيلـ

وـاب وـدن، هندي در خ آور ب
.قوتي شبيه قوت يبروح دارد
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و خوز  رانيايتطب سنّ در منابعيخوز

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 162  تي اسلام

. مفرداتي كه فقط در كتاب الحاوي مورد اشاره قرار گرفته است.4 جدول
 كماه93 زوفاي رطب63 حرف32 آب پنير1
 كنگرزد 94ازوفر 64 حمص 33 آب گوارا2
 كور گندم95 سادوران65 حندقوقا34 آزاد درخت3
 گلاب96 سرگين گاو66 حور35 آمله4
 گوشت كبك97 سقنقور67 هميشه بهار36 ابرامين5
 لاك پشت 98 سكبينج 68 حيلب 37 آلو6
 ماء الحديد99 سندروس69 خارد38 اربياطايون7
 محلب 100 سوس 70 پنيرك 39 اشترغاز8
 مرو 101 سير71 خبث40 اشنان9
 مسحقونيا 102 شورق 72 خبث الفضه 41 ترياك 10
 مصطكي 103 شير گاو73 خردل سفيد42 انجره 11
 مغاث 104 صبر عربي 74 خطر 43 إذخر 12
 كافشه 105 طرخشقوق75 خولنجان44 باذروج 13
 مقل ازرق 106 مورد 76 فلوس 45 آزاد درخت 14
 موز 107 عود هندي77 داذي46ربلاد 15
 ميگو 108 غاريقون 78 درونج 47 موسير 16
مس 109 غافث79 ورد48 پياز 17
 نخود 110 فاط 80 ذنب الخيل 49 تربد 18
 نفت سفيد 111 فاوانيا81 رئم داروع50 ترنجبين 19
 نفت سياه 112 فأر 82 ربيثا 51 ثيل 20
 نمك 113غفوة الصب83 رجله52 جدوار 21
 نيل 114 فوفل 84 زهره 53 جعده 22
 اگير تركي 115 قبج85 رعي الحمام54 جلد اروح 23
 خرزهره 116 قرد مانا 86 ريحان سليمان 55 جند باد ستر 24
 هليله سياه 117 قصب الذريره87 ريه56 جوز گندم 25
 يتوع 118 قلفونيا 88 جيوه 57 چربي مرغابي 26
 گوشت مرغ 119 قلقاس89 الحبرزاج58 حاشش 27
 فندق 120 كبر 90 زبان گنجشك 59 حب النيل 28
 شيرين بيان 121 كبك91 سرگين فيل60 حبلب 29
 مرداسفرج 122 كره شيرگاو 92 زرنباد 61 حبه الخضراء 30
 كشت بر كشت93 زفت62 حذاء 31

و الصيدنه مورد اشاره قرار گرفته است مفرداتي كه فقط در يكي از كتاب.5ل جدو .هاي القانون، الجامع

 قانون
)ارند برند(اريد بريد حاسيس
 جامع
 طيهوج سوندا حندقوقي برّي مثنان

 فراخ الحمام مرماحور
 صيدنه

 بسبايج ايراماميز كراث ورد منتن
 اصابع هرمس جنطيانا تفاح بيش موشك
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و همكاران  ناصري

مي ل، شمارهسال او163/ 1389 تابستان، دو 

و قدرداني :تشكر
و خـوزي"مقاله حاضر مستخرج از طرح تحقيقاتي و معاونـت پژوهـشي"بازسازي كتـاب خـوز و سـنتي  مـصوب گـروه طـب اسـلامي

و سپاس گزاري خـود را از حمايـت.باشد فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مي هـاي بـي بدينوسيله مولفين مراتب تقدير

ميدريغ ايشا .داردن اعلام

 منابع
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